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 قرآن تأویلاز  آگاهی معصومان
   mozaffari48@yahoo.comاستادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیحسین مظفري / 

 3/3/97: پذیرش                    1/9/96: دریافت

 چکیده
قـرآن آگاهنـد. در ایـن     تأویلنیز از  قرآن تنها در انحصار خداوند است، یا معصومان تأویلپرسش اساسی این مقاله آن است که آیا آگاهی از 

، کـه  »عمـران  آل« ۀمبارک ـة هفتم از سـور ۀ تحلیلی، دلالت آیـ   توصیفیقرآن، ابتدا به روش  تأویلاز  مقاله، به منظور اثبات آگاهی معصومان
تواند دلیلی بـر آگـاهی راسـخان در علـم (و از      می این آیه به طور مسلم اولاً،مستند عمده و دلیل قرآنی مخالفان است، بررسی و اثبات شده که 

دیگر، در مجمـوع مـا را بـه ایـن     ۀ ند گروه مقابل نیز قرار گیرد، وجود ادلاگر بتواند مست ثانیاً،و  ،قرآن محسوب شود تأویل) از جمله معصومان
کـه   ،قرآن آگاهند. در ادامه، به چند دلیل قرآنـی و روایـی دیگـر نیـز     تأویل) از رساند که راسخان در علم (و در رأس آنان معصومان می نتیجه

 کند اشاره شده است. می مدعاي این مقاله را اثبات
 .، قرآن کریم، راسخان در علم، معصومانأویلت ها: کلیدواژه
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 مقدمه
کـار   آن را بـه الفاظ و واژگانی که در قرآن کریم بارها خداونـد  ۀ از جمل
 :؛ نسـاء 39 :یـونس ؛ 52-53 :اعراف: ر.كاست (» تأویل«، واژة گرفته

ــراءا؛ 59 ــف35 :س ــف؛ 82و78 :؛ که ــ .)و... 10،11،12 :یوس ی از هاگ
ابه و یا تمام آیات قرآن سخن به میـان آمـده   داشتن آیات متش تأویل

). از ایـن  39:یـونس  ؛53-52 :؛ اعـراف 7 عمـران:  آلهمچـون  است (
که محور بسیاري از مباحـث   تأویل،قرآن در باب ۀ ترین آی میان، مهم
اسـت   »عمـران  آل« ۀمبارک ـة هفتم از سورۀ است، آی تأویلمربوط به 

ک الکْتـاب    هو «فرماید:  که خداي تبارك و تعالی می الَّذي أنَـْزلََ علیَـ
ذینَ فـی    ا الَّـ   منهْ آیات محکمَات هنَّ أمُ الکْتابِ و أخُرَُ متشَابهِات فأَمَـ

 غاءتاب ْنهم هونَ ما تشَابِتَّبعَغٌ فییز ِتنْۀَِقلُوُبهِمْالف  غاءتاب تأویلو  لـَمعما ی و ه
ه و الرَّاسخوُنَ فی العْلمِْ یقوُلوُنَ آمنَّا بهِ کلٌُّ منْ عندْ ربنـا و  ه إلاَِّ اللَّتأویل

 .» ما یذَّکَّرُ إلاَِّ أوُلوُا الأْلَبْاب
گو میان مفسـران  و بحث و گفتمحل  گوناگوناین آیه از جهات 

و از جمله موارد اختلاف میان ایشان آن است که آیا تعبیـر   ،واقع شده
اسـت، یـا مبتـدا بـراي     » االله«معطـوف بـه   » سخون فی العلمو الرا«
؟ اگر نظر اول پذیرفته شود، معنایش آن است که هـم خـدا   »یقولون«

اما اگر کسی نظر دوم را  .قرآن آگاهند تأویلو هم راسخان در علم از 
ترجیح دهد و آن را تنها ترکیب جایز و متعین آیه بداند، دیگر این آیـه  

و بلکـه   ،قـرآن دلالتـی نـدارد    تأویـل ر علـم از  بر آگاهی راسـخان د 
قرآن (یا آیات متشابه آن) و عدم  تأویلمضمون آن، آگاهی خداوند از 

در  »تأویـل «اینکه مراد از ة دربار که است؛ چنان آگاهی دیگران از آن
مختلفی وجود دارد: برخی آن را به معناي  ءچیست، آرا هشریفۀ این آی

اي بـه   ، عـده »مطلق تفسیر«به معناي  ، بعضی»تفسیر آیات متشابه«
حقیقتی «و برخی هم به معناي » معانی باطنی آیات قرآن کریم«معناي 

اـت قـرآن کـریم اسـت     » عینی و خارجی که در لوح محفوظ و مرجع آی
 ).49-44، ص 3ق، ج 1417اند (ر.ك: طباطبائی،  دانسته

 ـ  آراء بررسی   مسـتقلی ۀ مزبور و قضاوت در این زمینـه، خـود مقال
دیگري، به قـدر میسـور بـه ایـن مهـم      ۀ طلبد و حقیر نیز در نوشت می

، در یـک کـلام   .، فصـل اول) 1391 ي،مظفـر : ر.كپرداختـه اسـت (  
قرآن همان باطن قرآن کـریم اسـت،   » تأویل«مراد از  :توان گفت می

که مقصود از آن ظاهر ایـن کتـاب آسـمانی اسـت؛     » تنزیل«در برابر 
به همین معنـا تصـریح شـده اسـت      باقردر روایتی از امام  که چنان

نیــز در » تأویــل«و مــراد از  ،)196، ص 1ق، ج 1404صــفار، ر.ك: (

 است.» باطن قرآن کریم«عنوان این مقاله، همین معنا یعنی 
شـود آن   مـی  اساس، نخستین پرسشی که در اینجـا مطـرح   ینابر

 ـ می سنت که بسیاري از مفسران اهل گونه ـ همان  است که آیا  دپندارن
آگـاه  » معانی و مصادیق باطنی آیـات قـرآن کـریم   «تنها خداوند از ـ 

افـزون بـر   ـ   که علماي شـیعه بـر ایـن باورنـد     گونه ـ همانیا   ؟است
داننـد؟ در صـورت اثبـات     مـی  قرآن را تأویلنیز  خداوند، معصومان
قرآن، پرسش دیگري بـه ایـن صـورت     تأویلاز  آگاهی معصومان

ـ   تواننـد  مـی  د عـادي و غیرمعصـوم نیـز   شود که آیـا افـرا   می مطرح
قـرآن،   تأویلیا آگاهی از  ؟قرآن آگاهی پیدا کنند تأویلاز ـ   الجمله فی

اختصاص دارد؟ بررسی پاسـخ پرسـش دوم،    به خداوند و معصومان
طلبـد و مـا در ایـن مقالـه، تنهـا درصـدد        مـی  مسـتقلی ۀ خود نوشـت 

افزون بر خـداي  آیا  اینکهیم؛ یعنی هست گویی به پرسش نخست پاسخ
 قرآن آگاهند؟ تأویلنیز از  تبارك و تعالی، معصومان

بحث تأویل افزون بر تفاسیر، در بسـیاري از کتـب علـوم قرآنـی و     
همچنین مقالات موضوع بحث قرار گرفته است. با وجود این، نویسـنده  
هیچ منبعی را سراغ ندارد که در آن، بحث آگاهی یا عدم آگاهی راسخان 

تأویل آیات قرآن، به تفصیلی که در ایـن مقالـه آمـده اسـت،     در علم از 
رو، احصاي ادلۀ مخالفان و پاسخ به  موضوع بحث قرار گرفته باشد. ازاین

 شود. هاي این نوشته محسوب می تمام آنها از نوآوري
مفسـر   قرطبی) و 31-29، ص 1373(طباطبائی، علامه طباطبائی 

) این سخن را به بیشتر 16، ص 4، ج 1364سنت (قرطبی،  معروف اهل
در آیۀ هفـتم از  » واو«دهند که ایشان اولاً،  سنت نسبت می علماي اهل

دانند؛ و ثانیاً، از آن چنین نتیجه  را استینافی می» عمران آل«مبارکۀ   سورة
 داند. گیرند که تأویل آیات متشابه قرآن را فقط خداوند می می

ة هفـتم از سـور  ۀ آی ـ به منظور بررسی این مسـئله، ابتـدا دلالـت   
یم و کن ـ مـی را بر مدعاي این گروه، نقد و بررسی  »عمران آل« ۀمبارک

 پردازیم. می قرآن تأویلاز  آگاهی معصومانۀ در ادامه، به بیان ادل

ة هفــتم ســورۀ نقــد و بررســی دلالــت آیــمقــام اول. 
 بر مدعاي مخالفان عمران آل

قـرآن را در   تأویـل ز این آیه تنها دلیل قرآنی کسانی است که آگاهی ا
واو پـیش از  اولاً، کـه  انـد   دانند. این گـروه مـدعی   می انحصار خداوند

 ثانیـاً، و  ؛، تعییناً واو اسـتینافیه اسـت  ۀدر این آی» الراسخون فی العلم«
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کنـد کـه راسـخان در     مـی  اثبات ،استینافیه بودن واو سبباین آیه به 
در ذیـل  ـ   بـه ترتیـب  ـ قرآن آگاهی ندارند. این دو ادعا   تأویلعلم از 
 ه است:شدبررسی 

 الف) نقد و بررسی ادلۀ استینافیه بودن واو
 »الذین فی قلوبهم زیغ«با » الراسخون«تقابل . 1

از کسانی است کـه بـر آگـاهی راسـخان در     هرچند  طباطبائیه علام
عاي خویش را ایـن  ایشان دلیل مد .ورزد تأکید میقرآن  تأویلعلم از 

دیگري استناد کـرده  ۀ به ادل ،براي اثبات مدعاي خودآیه قرار نداده و 
ۀ سـنت، واو را در آی ـ  است. ایشان همچون بسـیاري از مفسـران اهـل   

داند و به دو دلیل در این زمینه استناد کرده است.  می استینافیه ۀشریف
د: ظـاهر کـلام آن   س ـوین ، مـی ایشان در مقام بیان دلیل اول خـویش 

] استینافیه است و ایـن عبـارت شـقّ    است که واو [پیش از الراسخون
ا  «دوم و طرف تردید سخن خداوند در صدر آیه است که فرمـود:   فأمـ

، و مراد آن اسـت کـه مـردم در برخـورد بـا      »الذین فی قلوبهم زیغ...
 : گروهی از ایشان از متشابهات قرآن تبعیـت اند بر دو قسم ،کتاب الهی

گوینـد: مـا    مـی  متشـابه،  با آیاتبرخورد و گروه دیگر هنگام  ،کنند می
و اخـتلاف   ؛»بدان ایمان آوردیم، همۀ آن از جانب پروردگارمان است

اسـت کـه گـروه نخسـت دچـار زیـغ و       نظـر  این دو گروه تنها از آن 
و گــروه دوم راســخان و اســتواران در علــم و  ،انحــراف قلــب گشــته

 .)27ص ، 3، ج ق 1417، طباطبائی( اند دانش
تواند استینافیه بودن و عاطفه نبودن  میاین دلیل ننقد و بررسی: 

واو را اثبات کند و نهایت آن است که ترجیحـی بـراي اسـتینافیه    
بودن واو محسوب شود. در عین حال، باید به این نکته هم توجـه  
کرد که اگر واو عاطفه باشد، ضمن اینکه بـر آگـاهی راسـخان در    

نیـز در   علم از تأویل قرآن تأکید شده و مناسبت حکم و موضـوع 
این صورت رعایت گردیده است، همچنـین بـه صـورت ضـمنی،     

و همچنـین نحـوة   »] الذین فی قلوبهم زیـغ «گروه دوم [در برابر 
عملکرد آنان در برابر آیات متشـابه قـرآن مشـخص شـده اسـت؛      

شـود کـه در    یعنی از سیاق کلام و قراین موجود در آن، معلوم می
هستند کـه  » سخون فی العلمالرا«، »الذین فی قلوبهم زیغ«برابر 

ضمن آگاهی از تمام یا بخشی از تأویل قرآن، ایمان خویش را به 
جـویی و سـخن    دارند و از هر گونه فتنه تمامی آیات الهی ابراز می

 کنند. بدون علم پرهیز می

عدم ذکر پیامبر به صورت ویـژه، قبـل یـا بعـد از     . 2
 »الراسخون فی العلم«

بـر اسـتینافیه بـودن واو آن اسـت کـه      ی علامه طباطبائدومین دلیل 
کنـد و   می و دیگران یاد از پیامبر اکرمهرگاه خداوند در قرآن کریم 

ایشـان را بـه    ،دهـد  مـی  حکمی را به صورت مشترك به آنان نسـبت 
: ههمچـون ایـن آیـات شـریف     ؛کند می از دیگران ذکر يصورت مجزا

»ّن رم هَا أنُزلَِ إلِیِولُ بمَّنَ الرسآمو ِّنـُونَ  بهْؤمْنِ ل« ؛)26: (توبـه » الم  کـ
» لنبَّیِّ و الـَّذینَ آمنـُوا  و هذاَ ا« ؛)88: (توبه...» معه آمنوُا والذَّینَ الرسَّولُ

). 8: (تحـریم » النبَّـِیّ والـَّذینَ آمنـُوا    لاَیخزْيِ اللـَّه «و  ؛)68عمران:  آل(
در رأس راسـخان در علـم    رم، با توجه به آنکـه پیـامبر اک ـ  بنابراین

ست، اگر این آیه در مقام بیان آگاهی راسخان در علـم از تأویـل قـرآن    ا
، پیش یا پس الذکر، از پیامبر اکرم باشد، قاعدتاً باید همچون موارد فوق

 ).28، ص 3ق، ج 1417ذکري به میان آورد (طباطبائی، » الراسخون«از 
اطفه بـودن واو وارد نیسـت   این اشکال تنها بر فرض عنقد و بررسی: 

تـوان ایـن اشـکال را     مـی  و حتی با فرض استینافیه دانسـتن واو نیـز  
را مخصـوص بـه ذکـر     مطرح کرد که چـرا خداونـد پیـامبر اکـرم    

توان گفت که مسلماً پیـامبر   می نفرموده است؟ زیرا در این فرض هم
پـس چـرا همچـون مـوارد      در رأس راسخان در علـم اسـت.   رماک

 ، از ایشان به صورت مجزا یاد نشده است؟الذکر فوق
پس از طـرح ایـن دلیـل،    علامه طباطبائی لازم به ذکر است که 

با این بیان آن را تضعیف کرده است: ممکن اسـت کسـی بگویـد بـه     
(و  گفتـه  که سخن از نزول قـرآن بـر پیـامبر اکـرم     ه،دلیل صدر آی

آیـه بـر    دیگـر در صـدر   ،)اسـت  قرآن تأویلمستلزم آگاهی ایشان از 
 .)28(همان، ص  ه استشدي نتأکیدقرآن  تأویلآگاهی ایشان از 

 »البلاغه نهج«در  امیرمؤمنانروایت . 3
تواند شاهدي بـر اسـتینافیه بـودن واو در     می یکی دیگر از مسائلی که

البلاغـه   نهـج نـود و یکـم   ۀ محسوب شود، فرازي از خطب ـآیۀ مزبور 
و اعلـَم أنََّ  « فرماید: می ناست که در آنجا حضرت چنی امیرمؤمنان

    دد امِ السـ نِ اقتْحـ  المْضـْروُبۀِ الرَّاسخینَ فی العْلمِْ هم الَّذینَ أغَنْاَهم عـ
 وبِ الإْقِرْاَرُونَ الغْیلۀَِدمِوبِ      بج بِ المْحجـ نَ الغْیَـ یرهَ مـ  ،ما جهلِـُوا تفَسْـ
و  ،فهَم باِلعْجزِ عنْ تنَاَولِ ما لمَ یحیطوُا بـِه علمْـاً  اعتراَ فمَدح اللَّه تعَالىَ

وخاً        نْ کنُهْـِه رسـ ثَ عـ م البْحـ ا لـَم یکلَِّفهْـ  ،سمى ترَکْهَم التَّعمقَ فیمـ
کَلىَ ذلرْ عَفاَقتْص،  رَلاَ تقُد و  ه ک     عظمَۀَ اللَّـ بحانهَ علـَى قـَدرِ عقلْـ سـ
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و ؛ )125، ص 91تـا، خطبـه    البلاغه، بـی  نهج...» ( تکَوُنَ منَ الهْالکینفَ
 تمـام بدان که استواران در دانش آنانند که خداوند آنان را با اقـرار بـه   

آنچه از آنها پنهان است و تفسیرش براى آنان روشن نیسـت، از ورود  
ترافشـان را  نیاز فرمـوده، و اع  هاى اسرار پنهانى بى در ابواب و سراپرده

ستوده، و ترك  ،به ناتوانى از رسیدن به آنچه دانش آنها به آن احاطه ندارد
استوارى « ،امر نفرموده تعمق آنان را در چیزى که بحث از حقیقت آن را

. پس به همان اندازه که خداوند دانستن آن را مجاز است نامیده »در علم
ى عقلت اندازه مگیر، که اکتفا کن، و عظمت خداوندى را با ترازو ،دانسته

 ).186، ص 1379(انصاري، !» دچار هلاکت خواهى شد
ایـن روایـت تنهـا    ، شـده  جوي انجـام و بر اساس جست نقد و بررسی:

ة هفـتم سـور  ۀ روایتی است که ظهـور در اسـتینافیه بـودن واو در آی ـ   
اسـتعمال لفـظ در   اولاً، دارد. با توجـه بـه اینکـه     »عمران آل« ۀمبارک

عنا هیچ محذور عقلی و نقلی ندارد (به منظور آگـاهی از  بیش از یک م
ق، 1417، شـاهرودي  هاشمی ر.ك: ،و پاسخ ها آنها ییمحذورات ادعا

ۀ ، واو در آی ـبیـت  اهلدر روایات متعددي از  ثانیاً،و  ،)148، ص 1ج 
روایـت مزبـور بـر    هرچند مزبور عاطفه تلقی گردیده است، باید گفت: 

 نـافی عاطفـه بـودن آن   امـا  کند،  می یه دلالتاستینافیه بودن واو در آ
که مفاد آنها عاطفـه بـودن واو    ،تعدادي از این روایات ،. در ذیلنیست

 گردد: می ارائه ،قرآن است تأویلو آگاهی راسخان در علم از 
عـرض کـردم: معنـاي ایـن      گوید: به امام باقر می بن معاویه برید. 1

ویل آن را جـز خداونـد   و تأ«فرماید:  سخن خداوند چیست که می
؟ فرمود: مراد آن اسـت کـه تنهـا    »دانند و استواران در دانش نمی

خداوند و استواران در دانش از تأویل تمـام قـرآن آگـاهی دارنـد.     
پس رسول خدا برترین این استواران در دانش است کـه خداونـد   

 وآگـاه کـرده    ،او را از تمام تنزیل و تأویلی که بـر او فروفرسـتاده  
و او را از  ،نبوده است که خداوند چیزي را بـر او فروفرسـتد   چنین

تأویل آن آگاه نسازد. و اوصیاي وي پس از ایشان نیـز از تأویـل   
 .)164، ص1، ج 1380(عیاشی،  تمام قرآن آگاهند

ما همان اسـتواران  «: ندروایت شده است که فرمود از امام صادق. 2
 .(همان)» اهیمرو، از تأویل قرآن آگ در دانشیم و ازاین

دربارة این سخن خداونـد پرسـیدم    گوید: از امام باقر می ابوعبیده. 3
تـرین سـرزمین    نزدیـک رومیان مغلوب شدند، در «فرماید:  که می

اي «. فرمـود:  )1(روم:  »] [خود به حجاز کـه نـواحى شـام اسـت    
این سخن تأویلی دارد کـه جـز خداونـد و اسـتواران در      وعبیده،اب

از آن ـ   سلام و درود خدا بر ایشـان بـاد  ـ که حمد  دانش از آل م
 ).269، ص 8ق، ج 1407(کلینی،  »آگاهی ندارند...

کـه البتـه    ،شود، مفـاد سـه روایـت مزبـور     می که ملاحظه گونه همان
واو اولاً، آن اسـت کـه    ،روایات دیگري نیز با این مضمون وجـود دارد 

ران در دانـش در  ، عاطفـه اسـت و اسـتوا   همبارکة هفتم از سور آیۀدر 
مصداق بـارز   ثانیاً،و  ؛قرآن آگاهند تأویلکنار خداوند و به اذن الهی از 

ـ گرامی ایشـان    بیت اهلپیامبر اکرم و  ،»استواران در دانش«و کامل 
 هستند.ـ  لوات االله علیهم اجمعینص

نـود و   ۀدر خطب ـ امیرمؤمنـان نتیجه آنکه فراز مزبـور از سـخن   
قـرآن   تأویلبر نفی آگاهی استواران در دانش از تواند دلیلی  نمی یکم،

تواند شاهدي بر جواز اسـتینافیه بـودن آن و    می محسوب شود، و تنها
 شمار آید. استعمال این حرف به دو معناي عاطفه و استینافیه به

 »یقولون«نقش جملۀ . 4
سنت، از جمله کسانی اسـت کـه بـر     از مفسران بزرگ اهل ،فخررازي

 تأویـل آگاهی راسـخان در علـم از   ناواو و همچنین بر  استینافیه بودن
اي بر این مطلـب اقامـه    آیات متشابه قرآن اصرار دارد و شواهد و ادله

گوید: ظهور بیشتر کـلام آن اسـت کـه     می از جمله اینکه ؛کرده است
مبتدا (و واو پیش از آن اسـتینافیه) باشـد؛ زیـرا     »الراسخون فی العلم«

دو احتمال دارد: یـا  » یقولون«باشد،  »االله«ه عطف ب» الراسخون«اگر 
هـؤلاء  «باید خبر براي مبتـداي محـذوف بـوده و عبـارتی همچـون      

 ؛حال باشد براي راسـخان  اینکهو یا  در تقدیر باشد» تأویلالعالمون بال
و دومـی   ،که هر دو خلاف ظاهر است؛ زیرا اولی نیـاز بـه تقـدیر دارد   

 ز معطوف و معطوف علیـه آورده رجا حالی پس اههم به این دلیل که 
در  .خلاف ظاهر اسـت  ،تنها ن آن حال به معطوفدشود، نسبت دا می

 ـ  هشریف آیۀاین  کـه پـس از    ،»یقولـون « ۀنیز طبق این ترکیـب، جمل
حـال   آمده، تنهـا » الراسخون«و » االله«معطوف علیه و معطوف یعنی 

 و این خلاف ظـاهر اسـت   ،شود می» الراسخون«براي معطوف یعنی 
 .)147، ص 7ق، ج 1420(فخررازي، 

در پاسـخ ایـن اسـتدلال، مـا قسـمت دوم کـلام وي را       نقد و بررسی: 
اـل بـراي   » یقولـون «پذیریم کـه در صـورت عاطفـه بـودن واو،      می ح
باشد، و در پاسخ اشـکال وي کـه گفـت: هرجـا     » الراسخون فی العلم«

ن شـود، نسـبت دادن آ   حالی پس از معطوف و معطوف علیه آورده مـی 
این مسئله در جـایی   گوییم:  حال به معطوف تنها خلاف ظاهر است، می
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اي لفظی یا معنوي براي این اختصاص در میـان نباشـد؛    است که قرینه
اما تناسب معنوي جملۀ حالیه با معطوف در آیۀ مزبور، قرینۀ روشـنی بـر   

گردد، نه به مجمـوع   این مطلب است که این حال تنها به معطوف برمی
ف و معطوف علیه، و نسبت دادن این معنا به آیـۀ شـریفه موجـب    معطو

ک و   «که در آیۀ شـریفۀ   شود؛ چنان ارتکاب خلاف ظاهر نمی اـء ربـ و ج
تنهـا  » صفاًّ صفاًّ«) نیز به قرینۀ معنوي، حال 22(فجر:» صفاًّ المْلکَ صفاًّ

 علیه. براي معطوف است، نه مجموع معطوف و معطوف

 ب تأویلمذمت طل. 5
است و وي در این بیان مدعی شده کـه در   فخررازياین دلیل نیز از 

متشابهات امر مذمومی شـمرده   تأویلجو از و ، جستهشریف آیۀهمین 
الراسـخون  «توانیم از آن استفاده کنیم کـه   می شده است و در نتیجه،

خبـر آن، و در  » یقولـون آمنـّا بـه   «در اینجـا مبتداسـت و   » فی العلم
آیات آگاهی ندارنـد و تنهـا بـه آنهـا      تأویلراسخان در علم از نتیجه، 
 .)146، ص ق1420فخررازي، ( آورند می ایمان

پاسخ این سخن نیز آن است که این آیـۀ شـریفه،   نقد و بررسی: 
که از ظاهر  مطلق طلب تأویل را ملامت نکرده است، بلکه آنچنان

اند،  نظر موافقآید و بسیاري از مفسران نیز با این  آن به دست می
جـویی را مـذمت و    این کریمه، تنها طلب تأویـل همـراه بـا فتنـه    

ملامت کرده است؛ بدین معنا که منحرفـان و بیمـاردلان، کـه از    
جویی  خبرند، به جاي آنکه از روي حق تأویل واقعی آیات الهی بی

درصدد تحصیل تفسیر و تأویل قرآن برآیند، و یـا بـه همـۀ آنهـا     
جـویی،   علم آن را به اهلش واگذارند، بـراي فتنـه   ایمان بیاورند و

کننـد و علـم آن    آیات الهی را بر اساس خواستۀ خویش تأویل می
 گیرند. را از اهلش برنمی

 ستودن راسخان در علم به ایمان. 6
بر اسـتینافیه بـودن واو در ایـن آیـه و در      فخررازيشاهد دیگري که 

آیـات متشـابه    تأویـل م از آگاهی راسخان در علنانتیجه، دلالت آن بر 
اقامه کرده آن است که خداوند در ایـن آیـه، راسـخان در علـم را بـه      

دهنـدة   ایمانشان به متشـابهات سـتوده اسـت و همـین، نشـان      سبب
تفصـیل   بـه آیات متشابه است؛ زیرا کسـی کـه    تأویلآگاهی آنان از نا

و  بـه قبـول و ایمـان اسـت     مراد خداوند از این آیات را بداند، مضـطرّ 
 .چنین ایمانی ارزش نخواهد داشت و ستودنی نخواهد بود! (همان)

این نیز از سخنان عجیبی است که از وي صـادر شـده   نقد و بررسی: 
است. ایشان از این مسئله غفلت کـرده کـه اگـر علـم حاصـل بـراي       

به اختیـار و   ،راسخان در علم و همچنین ایمان مترتب بر آن، به نوعی
ارزش نیسـت، بلکـه از    تنها بی تسب باشد، نهکسب و تلاش ایشان من

و مگر نه این است که انبیا و اولیـا   ،اي برخوردار است العاده ارزش فوق
از چنین دانشی نسبت به بسیاري از جزئیات مبدأ و معاد برخوردارنـد؟  

ارزش شدن ایمان آنان نسبت بـه ایـن    آیا این علم تفصیلی موجب بی
 شود؟! دسته از امور می

 از راسخان» کلّ من عند ربنا«ل ق. ن7
، تمجید خداوند از راسخان فخررازي مؤید دیگر این مطلب از نظر

کلٌّ من عند «گویند:  در علم است که در برخورد با آیات قرآن می
این مسئله از آنجا نشان دیگري بـر اسـتینافیه بـودن واو و    ». ربنا

شـود   ب میناآگاهی راسخان در علم از تأویل آیات متشابه محسو
که اگر ایشان به تأویل محکم و متشابه علم تفصیلی داشتند، این 
سخنشان لغو بود و از سوي خداوند به خاطر این سـخن، تمجیـد   

شود که واو در این آیه، استینافیه اسـت   شدند. پس معلوم می نمی
و آگاهی تفصیلی راسخان در علم از تأویل آیـات متشـابه را نفـی    

 کند (همان). می
پاسخ این سخن آن است که حتـی بـا وجـود آگـاهی     و بررسی:  نقد

 ـ تأویلراسخان در علم از  مزبـور لغـو نخواهـد     ۀتمام آیات الهی، جمل
این معنا باشد کـه راسـخان در    ةتواند این جمله براي افاد بود؛ زیرا می

تمام آیات الهی آگاهند، بـا   تأویلکه با دانش گستردة خویش از  ،علم
گویند: نه چنان است کـه برخـی    علم و معرفت می قاطعیت و از روي
پندارند که برخی از آیات الهی با برخی دیگر سـازگاري   از جاهلان می
از جانب غیرخدا نازل شده است. هرگز چنـین نیسـت،    ندارد و احتمالاً

بلکــه تمــامی آنهــا بــا یکــدیگر ســازگار و هماهنــگ بــوده و از نــزد 
 پروردگارمان نازل شده است.

 مبنی بر ایمان به متشابهات  ایش پیامبر اکرم. فرم8
اسـتینافیه بـودن واو و عاطفـه     ۀبه عنوان یکی از ادل کثیر دمشقی ابن

نقـل کـرده بـا ایـن      نبودن آن در این آیه، حـدیثی از رسـول خـدا   
قرآن نازل نشده است تا برخی از آیات آن برخی دیگـر  « مضمون که

دانستید بـدان عمـل کنیـد و     از آیات را تکذیب کند. پس هرچه از آن
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، 2ق، ج 1419کثیر دمشقی،  (ابن »به متشابهات آن هم ایمان بیاورید
  گویا وي چنین برداشت کرده اسـت کـه بـر اسـاس روایـت،      .)8ص 
اي که مؤمنان هنگام برخورد با آیات متشابه دارنـد، ایمـان بـه     وظیفه

در  :اید گفتب ،این دسته از آیات است و نه چیز دیگر؛ و بر این اساس
 مبتداسـت و خبـر آن هـم جملـۀ    » الراسـخون «مزبور نیز  ۀشریف آیۀ
 ».یقولون آمناّ به«

مفاد این روایت تنها انسجام تمام آیـات الهـی و لـزوم    نقد و بررسی: 
آیـا واو   اینکـه اما  ؛استـ   اعم از محکم و متشابهـ آنها   ۀایمان به هم

 ۀهم ـ تأویلان در علم از در این آیه استینافیه است یا عاطفه، و راسخ
در این زمینه پیـامی نـدارد.    و اثباتاً آیات آگاهند یا نه، روایت مزبور نفیاً

نهایت آن است که پیام این روایت، اعلان ایمـان بـه تمـام آیـات از     
راسخان در علم باشد کـه ایـن معنـا بـا عاطفـه بـودن واو نیـز         سوي

 سازگار است.

 بن کعب ابی مسعود و عباس، ابن قرائت ابن . 9
بر استینافیه بودن واو، برخـی از قرائـات اسـت؛ از     کثیر ابندلیل دیگر 

ه إلا اللـّه،  تأویلو ما یعلم «  بدین صورت که عباس ابنجمله، قرائتی از 
» الراسـخون «بر اساس این قرائت، دیگـر  ». و یقول الراسخون آمنا به

ین است که تنها ا شریفه آیۀتواند عطف به االله باشد، بلکه معناي  نمی
ایـن سـخن    ةو راسـخان در علـم گوینـد    ،آگاه است تأویلخداوند از 
بـدان ایمـان آوردیـم، تمـام آن از جانـب پروردگارمـان       «  هستند که:

رسـیده اسـت،   بـن کعـب    ابی ومسعود  ابن . همچنین قرائتی از»است
الراسـخون فـی العلـم    [و] ه إلا عنـد اللـّه   تأویلإن «  بدین صورت که

» الراسـخون «. بـر اسـاس ایـن قرائـت نیـز دیگـر       »آمنـا بـه   یقولون
ــه   نمــی ــد عطــف ب ــرا » االله«توان مجــرور اســت و  »االله«باشــد؛ زی

 .مرفوع (همان)» الراسخون«
گونـه   ایـن اولاً، پاسـخ ایـن دلیـل هـم آن اسـت کـه        نقد و بررسی:

تـوان بـا اسـتناد بـه آن،      نمـی  هاي شاذ و نادر حجیتی نـدارد و  قرائت
بـر   ثانیـاً، در قرائت مشـهور و معتبـر را مشـخص کـرد.     ترکیب جمله 

 هـا، بـاز هـم آنهـا شـاهدي بـر آن       گونـه از قرائـت   فرض اعتبار ایـن 
شوند که در قرائت مشهور نیز باید همان معنا اراده شده باشد. بـه   نمی

هاي مختلف، ممکن است هر کـدام   تعبیر دیگر، با فرض اعتبار قرائت
لت کند و چنین نیست کـه لزومـاً معنـاي    ی دلااوتاز آنها بر معانی متف

 واحدي از آنها استفاده شود.

 بن عبدالعزیز فسیري از مالک و عمر. ت10
عمـربن  اند، نقلی است از  آخرین چیزي که این افراد بدان استناد کرده

از «  مزبـور، بـدین مضـمون:    آیـۀ در تفسیر  بن انس مالکو عبدالعزیز 
نقل شده اسـت کـه ایشـان [یعنـی      نسابن  مالک وعمربن عبدالعزیز 
آن آگـاهی   تأویـل آورند و از  به سخن خدا ایمان می  راسخان در علم]

کـه راسـخان   انـد   یعنی این دو، آیه را چنین معنا کرده .همان)»(ندارند
 دانند. نمی آنها را تأویلآورند و  در علم به آیات متشابه ایمان می

بـن   مالـک همچـون   پرواضح است که تفسیر افـرادي  نقد و بررسی:
بیـان آنهـا    و اصولاً وجه حجیتی ندارد هیچ به بن عبدالعزیز عمر وانس 

سـفانه  أدر کنار آیات الهی و روایات نبوي کاري ناپسـند اسـت کـه مت   
 اند. سنت فراوان این اشتباه را مرتکب شده برادران اهل

کسانی است که بر اسـتینافیه بـودن   ۀ آنچه در ذکر شد، عمده ادل
نیـز  انـد   دارند. در مقابل، افـرادي کـه واو را عاطفـه شـمرده    ید تأکواو 
تـوان بـه    ، مـی که از جمله آنهااند  اي بر سخن خویش اقامه کرده ادله

مناسـبت   ،)13، ص 5ق، ج 1406اصل عاطفه بودن واو، (سید رضی، 
)، و وجـود احادیـث   39، ص 3ق، ج 1415حکم و موضوع (معرفـت،  

 ـ ـ و  متعدد دالّ بر عاطفـه بـودن وا   هـایی از آنهـا در نقـد و     هکـه نمون
 اشاره کرد.ـ  بررسی دلیل سوم ذکر شد

 ب) بررسی دلالت آیه با فرض استینافیه بودن واو
اولاً، توان نتیجه گرفـت کـه    ، میاز مجموع آنچه تا به اینجا گفته شد

استینافیه بودن بر عاطفـه بـودن    ثانیاً، .استینافیه بودن واو تعینی ندارد
 ثالثاً استینافیه بودن واو مانع عاطفه بودن آن محسوب .داردترجیحی ن

 تواند به هر دو معنا استعمال شده باشد. می شود و این حرف نمی
 ،خـواهیم بـه آن توجـه کنـیم     می اي که در این قسمت اما مسئله

این است که با فرض اینکه واو در این آیه تنها استینافیه باشـد، در آن  
 چه خواهد بود؟ صورت، مفهوم این آیه
خـود اسـتینافیه بـودن واو را در ایـن آیـه، بـه       ، علامه طباطبائی

عاطفه بودن آن ترجیح داده است، بر این باور است که این آیه شـبیه  
ر.ك: دانـد (  آیاتی اسـت کـه علـم غیـب را در انحصـار خداونـد مـی       

اي دیگـر از   کـه دسـته   گونـه  همـان و  ،)20:یونس؛ 59:؛ انعام65:نمل
ر.ك: کنــد ( م غیــب را بــراي غیرخداونــد هــم اثبــات مــیآیــات، علــ

 بندي این دو دسته از آیـات ایـن   ) و جمع27و26: جن؛ 44عمران:  آل
و بالذات در اختیار خداوند اسـت و سـپس    شود که علم غیب ابتداء می
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دهـد، در   مـی  بخشی از آن را در اختیار هـر کـس کـه بخواهـد قـرار     
آیات قرآن نیـز، پیـام ایـن     یلتأوبحث، یعنی آگاهی از  حلموضوع م

امـا بـا توجـه بـه وجـود آیـات        .آیه انحصار علم آن در خداوند اسـت 
 قـرآن دلالـت   تأویـل از تنزیـل و   دیگري که بر آگاهی معصـومان 

کـه ابتـداء و بالـذات،     بودن خواهد آکند، در مجموع، پیام این آیه  می
وجود این، بـه  تمام آیات آگاه است و با  تأویلخداوند است که از  فقط

ـ کـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره خواهـد شـد         ـ   مقتضاي آیات دیگـر 
تمـامی آیـات الهـی     تأویـل نیز به اذن الهی از تنزیـل و   معصومان
 .)51، ص 3، ج ق1417، ر.ك: طباطبائی( آگاهند

ــ ــام دوم: ادل ــرم و    ۀمق ــامبر اک ــاهی پی ــه آگ ــاظر ب ن
 قرآن تأویلاز  بیت اهل
تمـام   تأویـل از  و روایات، بر آگاهی معصـومان فراوانی از آیات  ۀادل

 شود: به برخی از آنها اشاره می ،که در ذیل کند آیات قرآن دلالت می

یق بـارز  دامص ـ؛ بیـت  اهـل پیامبر خدا و  .دلیل اول
 راسخان در علم

را دلیـل  » عمران آل«برخلاف نظر کسانی که آیۀ هفتم از سورة مبارکۀ 
بودنـد ـ و      به خداي تبارك و تعالی گرفتهبر انحصار علم به تأویل قرآن 

اـت       البته پاسخ ادلۀ ایشان به تفصیل بیان شد  ـ این آیـه بـه همـراه روای
اـمبر      بیت فراوانی که از اهل اـهی پی در تفسیر آن رسیده اسـت، بـر آگ

کند. توضیح مطلب آنکـه:   اکرم و عترت پاکش از تأویل قرآن دلالت می
لـی از       اولاً، یکی از وجوه محتمل د ر این آیـۀ شـریفه، کـه بـا هـیچ اص

اصول قرآنی نیز منافاتی ندارد، احتمال عاطفه بودن واو اسـت؛ احتمـالی   
که اگر قوت آن از احتمال استینافیه بودن واو بیشتر نباشد، کمتر نیسـت  

، اصل در واو، عاطفه بودن آن اسـت، و  سید رضیجناب و بلکه به گفتۀ 
عطـف  » الراسـخون «ارد که در آنها کلمـۀ  ثانیاً، روایات بسیاري وجود د

اـهر  » االله«به  شمرده شده است. در نتیجه، راسخان در علم، به استناد ظ
اـه بـه تأویـل قـرآن        این آیۀ شریفه و روایات وارد شـده در ذیـل آن، آگ

به عنـوان   بیت که در همین روایات و روایات دیگر، اهل هستند؛ چنان
اند. اینک بـه برخـی از    معرفی شده مصداق کامل و بارز راسخان در علم

 این روایات توجه کنید:
 بـن محمـدبن جهـم    علـی بـه   گوید: امام رضا می اباصلت هروي. 1

: کتاب خدا را بر اساس رأي خویش تأویـل مکـن؛ زیـرا    ندفرمود

تأویـل آن را جـز خداونـد و راسـخان در علــم     «خداونـد فرمـود:   
 .)90، ص 1362(صدوق، » دانند نمی

فرمودنـد: هـیچ    شـنیدم کـه مـی    : از رسول خداؤمنان علی. امیرم2
مگر آنکه ظاهر و باطنی دارد، و هیچ حرفـی   اي از قرآن نیست،  آیه

و تأویـل آن را جـز خداونـد و    «مگر آنکه تأویلی دارد،   از آن نیست،
اـووس،   (سید» دانند راسخان در علم نمی  ).426ق، ص 1420بن ط

و روایـت، نشـانگر آن اسـت کـه     در این د شریفه آیۀ ۀحذف ادام
» االله«، معطـوف بـه   شـریفه  آیـۀ در » الراسخون فی العلم« تعبیر

 آیـۀ دانسته شده و در نتیجه، مضمون این دو روایت آن است که 
آیـات قـرآن و از    تأویـل از » راسـخان در علـم  «مزبور بر آگاهی 

 کند. آیات متشابه آن دلالت می ،جمله
علمیم، و مـا از تأویـل قـرآن آگـاهیم     : ما راسخان در امام صادق. 3

  .)204، ص 1، ج ق1404(صفار، 
 آیـۀ روایت فوق افزون بر آنکه بـر جـواز عاطفـه دانسـتن واو در     

 بیـت  اهـل کند، مصداق راسخان در علم را نیـز   دلالت می شریفه
 نماید. می معرفی عصمت و طهارت

ر از ایـن  عرض کردم: منظـو  : به امام باقرگوید می بریدبن معاویه. 4
و تأویل آن را جـز خداونـد   : «فرماید می سخن خداوند چیست که
یعنی تأویل تمام قـرآن  : «ند؟ فرمود»دانند و راسخان در علم نمی

داننـد. پـس رسـول خـدا      را جز خداوند و راسـخان در علـم نمـی   
برترین راسخان در علم است که خداوند وي را از تمـام تنزیـل و   

آگاه کرده، و چنین نبوده است کـه   ،تادهتأویل آنچه بر او فرو فرس
خداوند چیزي بر او نازل کند که تأویل آن را بدو نیاموخته باشـد.  
و جانشینان او پس از وي نیـز از تمـام ایـن امـور آگاهنـد. پـس       

گفتند: ما که از تأویل قـرآن   ،کسانی که از این امور آگاهی ندارند
پاسخ ایشان فرمـود:   آگاهی نداریم، باید چه بگوییم؟ و خداوند در

گویند: بدان ایمان آوردیم، تمـام آن از جانـب پروردگارمـان     می«
و قرآن خاصـی دارد و عـامی، و ناسـخی و منسـوخی، و     ». است

پـس راسـخان در علـم از تمـام ایـن امـور        .محکمی و متشابهی
 .)164، ص 1، ج 1380(عیاشی، » آگاهند

 شود: چند نکته برداشت می ،از روایت فوق
 شـریفه  آیۀکند که واو در  نیز بر این مطلب دلالت می مزبوروایت ) ر1

آیـات   تأویـل و جز خداوند، راسخان در علـم نیـز از    استعاطفه 
 آگاهند.  آیات محکم قرآن ـ تأویلهمچون   متشابه قرآن ـ
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 ـصلوات  ) در این روایت نیز پیامبر گرامی و اهل2 االله علیهم  بیت گرامیشان 
 اند. ق مسلم راسخان در علم به حساب آمدهاجمعین ـ از مصادی

) بر خلاف روایت پیش، که ظهور آن در انحصار مصداق راسـخان در  3
بـود، ایـن روایـت بـر ایـن       بیت عصمت و طهـارت  علم، در اهل

را باید مصداق کامل راسخان  بیت کند که اهل مطلب دلالت می
وایـت،  در علم به حساب آورد، نه مصداق منحصـر؛ زیـرا در ایـن ر   

یعنی تأویل تمام قرآن را جز خدا و راسـخان در  «با تعبیر  امام باقر
انـد کـه دیگـران هـم      به این مطلب اشاره فرمـوده  »دانند علم نمی

اـ         می اـهی یابنـد، و از همـین ج توانند تا حـدي از تأویـل قـرآن آگ
اـمبر اکـرم  » افضل الراسخین«توان دریافت که  می ، بـه  بودن پی

اـره     برتري ایشان نسبت به راسخان غیرمعصوم از امـت ایشـان اش
اـنی کـه از مراتبـی از تأویـل قـرآن آگاهنـد، نـه از         دارد؛ یعنی کس

زیرا در خود همین روایت، به این مطلب نیز اشاره شـد    آن؛» تمام«
تمام علم خویش را به اوصیاي خود منتقـل کـرده    که پیامبر خدا

 م قرآن آگاهند.از تأویل تما و آنان نیز همچون پیامبر خدا
آیه مضمون سـخن دیگـران از امـت دانسـته      ۀ) در این روایت، ادام4

ممکـن اسـت   هرچند اند ـ   بهره شده،که از رسوخ کامل در علم بی
مند باشند ـ بدان معنا که این افـراد    از مراتبی از رسوخ علمی بهره
قـرآن ابـراز نمـوده و بـر منشـأ الهـی        ایمان خود را به تمام آیات

ایـن روایـت وقتـی در کنـار      ورزنـد.   مـی  تأکید آنها  ۀهمداشتن 
دانند و یـا آن   گیرد که یا واو را استینافیه می روایات دیگري قرار می

را زبـان  » یقولون آمناّ به کلّ من عند ربنا«را عاطفه دانسته و جملۀ 
شمرند، ما را به واقعیـت مهمـی رهنمـون     حال راسخان در علم می

اـوتی را      می سازند، و آن این اـنی متف اـت قـرآن، تراکیـب و مع که: آی
تابد و نباید آنها را تنها بر اساس یک ترکیب معنـا کـرد، بلکـه     برمی

هر ترکیبی که با قواعد زبان و ادبیات عـرب مطابقـت داشـته و بـا     
توانـد بـه عنـوان     اصول و قواعد قرآنی مخالفتی نداشته باشـد، مـی  

 یرفته شود.یکی از تراکیب قابل قبول آیات قرآن پذ

 تبیین و تعلیم قرآن ۀلازم؛ علم به قرآن  .دلیل دوم
اـت الهـی، اعـم از     این دلیل ابتدا علم پیامبر اکرم را به تمام جوانب آی

رساند؛ بـدین بیـان کـه     تفسیر و تأویل و ظاهر و باطن آنها به اثبات می
 خداوند پیامبرش را مبین و معلم کتاب و حکمت دانسته، وظیفۀ تبیـین و 

اـب بـه       تعلیم آیات الهی را بر عهدة ایشان گذارده اسـت؛  آنجـا کـه خط

و أنَزْلَنْا إلِیَک الذِّکرَْ لتبُینَ للنَّاسِ مـا نـُزِّلَ إلِـَیهمِ و    « فرماید: پیامبرش می
این قرآن را به سوى تو فرستادیم تـا بـراى   )؛ 44نحل:»( لعَلَّهم یتفَکََّروُن

 .بیان کنى و امید که بیندیشند ،ویشان نازل شده استمردم آنچه را به س
م الَّذى اختْلَفَوُا فیه هلَ نَو ما أنَزلَنْاَ علیَک الکْتاَب إلَِّا لتبُی« یا آنجا که فرمود:

ده يو  ۀًومحنوُن رْؤممٍ یَاـزل   )؛ 64 نحل:(» لِّقو و ما این کتاب را بر تـو ن
اینکه آنچه را در آن اختلاف دارند برایشان بیان کنى  مگر براى ،نکردیم

؛ و همچنـین   آورند هدایت و رحمتى باشد براى مردمى که ایمان مىتا و 
نَ رسولاً منهمُ یتلْوُاْ ییهو الَّذى بعثَ فىِ الأْمُ«: فرماید این آیۀ شریفه که می

لُ    الحکِمْۀَمهم الکْتاَب و علیَهمِ ءایاته و یزکَِّیهمِ و یعلِّ ن قبَـ و إنِ کانَوُاْ مـ
، درس ناخوانـده اوست که در میان مـردم  )؛ 2 جمعه:( » لفَى ضلَاَلٍ مبیِن

پیامبرى از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخوانـد و آنـان را [از   
اـب و ح    هاى فکرى و روحى آلودگى کمـت  ] پاکشان کند و بـه آنـان کت

عموم و  . راهى آشکارى بودند پیش از این در گم ،بیاموزد، و آنان به یقین
در آیات مزبور، همۀ آیات قرآن را » الکتاب«و » ما نزلّ«و اطلاق تعابیر 

اـبه   » الذي اختلفـوا فیـه  «شود و قدر مسلم از تعبیر  شامل می اـت متش آی
کسی کـه   . بنابراین، چگونهندهست اختلافحل که مجرا و ماست قرآن 

کننـده و   توانـد روشـن   خود از باطن آیات متشابه قرآن آگاهی ندارد، مـی 
اـت و رافـع        آموزش اـطنی ایـن آی دهندة معانی و مصـادیق ظـاهري و ب

اـب الهـی پـس از     اختلاف امت باشد؟ البته چون شأن تعلیم و تبیین کت
منتقل شده، به همان بیان، ایشان نیز  بیت ایشان به اهل پیامبر اکرم

 از ظاهر و باطن و تفسیر و تأویل قرآن آگاهند.

 مصادیق بارز پاکیزگان بیت دلیل سوم. پیامبر خدا و اهل
را به تنزیـل و   و عترت پاك ایشان این دلیل نیز علم پیامبر اکرم

  با این بیان که خداونـد در سـورة   ؛کند تمام آیات الهی اثبات می تأویل
ر کتـاب مکنـون الهـی دانسـته و     ، حقیقت قرآن را پیچیده د»واقعه«

که یقیناً ایـن  «  رسیدن به آن را تنها مخصوص مطهران دانسته است:
] در کتابى مصون از هرگونـه   قرآن، قرآنى است ارجمند و باارزش [که

ــام   ــه ن ــونى [ب ــوظ«تحریــف و دگرگ ــوح محف جــاى دارد.] جــز  »ل
] آن  ] بـه [حقـایق و اسـرار و لطـایف     شدگان [از هر نوع آلـودگى  پاك

نیـز خداونـد   » احـزاب «و در سورة . )79-77: (واقعه» دسترسى ندارند
از هرگونـه   پیـامبر  بیت اهلارادة تکوینی خود را بر طهارت و پاکی 

جز این نیست «فرماید:  آنجا که می ؛بیان کرده است ناپاکی و آلودگی
 بیت بزدایـد و شـما را کـاملاً    خواهد آلودگى را از شما اهل که خدا مى
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 بیت پیامبر اکـرم  چون اهل نتیجه آنکه .)33:(احزاب» کیزه گرداندپا
اند، از تمام حقیقت قـرآن نیـز    به نهایت مراتب پاکی و طهارت رسیده

 شـریفه از این آیـات    اند. ضمناً مطلع  آگاه و از ظاهر و باطن آیات الهی
 نیـز  بیـت  اهـل افرادي غیر از اولاً، شود که  این مطلب نیز استفاده می

و  ؛توانند به میزان طهارت خود، به واقع و باطن قرآن دسـت یابنـد   یم
انـد از درك تمـام    کسانی که به طهـارت تـام و مطلـق نرسـیده     ثانیاً،

اند؛ زیرا میزان فهم قرآن و درك حقیقـت آن   حقیقت قرآن نیز محروم
 وابسته به میزان طهارت و پاکیزگی جان انسان است.

  »من عنده علم الکتاب«یق ؛ مصادبیت دلیل چهارم. اهل
آنـان کـه   « چنین آمـده اسـت:   » رعد«در آخرین آیه از سورة مبارکۀ 

اي. بگـو:   تـو [از طـرف خـدا] فرسـتاده نشـده      :گوینـد  می ،کافر شدند
خداوند به عنوان گواه بین من و شما کافی اسـت و آنکـه تمـام علـم     

و  عصـمت  بیـت  اهـل روایات زیـادي از   .)43د: (رع »کتاب نزد اوست
آنکه تمام علـم کتـاب   «مراد از  اینکهرسیده است مبنی بر  طهارت

 ،. در اینجـا سـه  سـت و فرزنـدان معصـومش ا   امیرمؤمنان» نزد اوست
 شود: نمونه از این روایات، از منابع معتبر روایی ارائه می

سـخن   ةکنـد کـه دربـار    روایـت مـی   از امام باقر بن یسار فضیل. 1
حضـرت   ة: دربـار نـد فرمود» علـْم الکْتـابِ   و منْ عنـْده «خداوند: 

نازل شده است. همانا او عـالم ایـن امـت پـس از پیـامبر       علی
  .)216، ص 1ق، ج 1404است (صفار،  اکرم

، تعیـین گردیـده  » من عنده علم الکتاب«در روایت فوق، مصداق 
ایـن امـت بعـد از    که عالم  علیحضرت و او کسی نیست، جز 

 شود. می محسوب پیامبر اکرم
بگو: شهادت خدا «آیۀ  ةدربار از امام باقر :گوید می بن معاویه برید .2

میـان مـن و شـما کـافى      ،و آن کسى که علم کتاب نزد اوسـت 
فرمـود: مـا را قصـد کـرده اسـت. و       ،) پرسـیدم 43 (رعد: » است
اسـت   ما، برترین ما و بهترین ما پس از پیامبر اکرم اولِ علی

 .)229، ص 1ق، ج 1407(کلینی، 
بـه تمـام    امیرمؤمنـان مزبـور، از   آیـۀ در روایت فوق، مضـمون  

تنزیـل و   همـۀ تعمیم داده شده و بر آگاهی تمام ایشان از  بیت اهل
بـر   علـی حضـرت  بر برتري هرچند  ،قرآن اشارت رفته است تأویل
 گردیده است.تأکید نیز  غیر از پیامبر خدا بیت اهلسایر 

کسی کـه  : «ندنقل کرده است که فرمود قاز امام صاد اذینه ابن

از ایشـان   اسـت.  [علـی]  امیرمؤمنـان همان » علم کتاب نزد اوست
یـا   ؛تر است پرسیدند: آیا کسی که بخشی از علم کتاب نزد اوست آگاه

کسی که تمام علم کتاب نزد اوست؟ فرمود: علم کسی که بخشـی از  
لـم کتـاب نـزد    علم کتاب نزد اوست، در مقایسه با کسی کـه تمـام ع  

آبی است که یک پشه با بـال خـویش از دریـا     ةهمچون قطر  اوست،
صـلوات  ــ   امیرمؤمنـان گیرد، نسبت به آب دریا. پس [بدان] که  برمی

: همانا علمـی کـه آدم آن را از آسـمان بـه زمـین      ندفرمودـ   االله علیه
بـدان [بـر    فرود آورد و تمام آنچه پیامبران تا [پـیش از] خـاتم انبیـا   

 آنهـا در خانـدان خـاتم پیـامبران اسـت      ۀگران] برتري یافتند، هم ـدی
 .)367، ص 1، ج 1367(قمی، 

در این روایت نیز افزون بر آنکه در انتهاي آن، بر تعمیم مصـداق  
ه اسـت، بـا   شـد  هاشـار  بیـت  بر تمام اهـل » من عنده علم الکتاب«

وزیـر   ،بـن برخیـا   آصـف اي که میان علم ایشان و علم جناب  مقایسه
بیشتر هویـدا   بیت اهلصورت گرفته، عظمت علم  حضرت سلیمان

 ،در برابر علـم ایشـان   آصفبه تصریح این روایت، علم  زیرا ؛گردد می
 اي کوچک در برابر دریا بوده است! قطره ۀمنزل به

 »الذین اوتوا العلم«ق یدامص ؛بیت اهل .دلیل پنجم
ن آمـده اسـت:   ة قـرآن چنـی  دربار» عنکبوت« ۀسوره مبارک 49 آیۀدر 
دانشوران جاى دارد، و آیـات   ۀبلکه آن آیاتى روشن است که در سین«

 بیـت  اهـل در روایـات متعـددي،    ».کنند کاران انکار نمى ما را جز ستم
انـد کـه    شمار آمده به» دانشوران«مصداق کامل  عصمت و طهارت

 شود: سه نمونه از آنها نقل می ،در ذیل
دربارة این سخن خـدا پرسـیدم    ز امام باقرگوید: ا میبن معاویه  برید. 1

دانشـوران جـاى دارد،    ۀبلکه آن آیاتى روشن است که در سین«که: 
فرمودنـد: مقصـود   ». کننـد  کـاران انکـار نمـى    و آیات ما را جز ستم

 ).204، ص 1ق، ج 1404خداوند از این سخن ما هستیم (صفار، 
ن آیـه را تـلاوت   کند کـه ایشـان ای ـ   نقل می از امام باقرابوبصیر . 2

دانشـوران جـاى    ۀبلکه آن آیاتى روشن است که در سـین «کرند: 
و سـپس  » کننـد  کـاران انکـار نمـى    دارد، و آیات ما را جـز سـتم  

فرمودند: اي ابامحمد، به خدا قسـم، خـدا نفرمـود: بـین دو جلـد      
فـدایت    مصحف [بلکه فرمود: در سینۀ دانشوران]. عرض کـردم: 

تند؟ فرمودند: ایشان چه کسانی غیـر  ایشان چه کسانی هس  شوم!
 )205توانند باشند؟ (همان، ص  ما می
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ایـن آیـه را تـلاوت     گوید: شنیدم که امـام بـاقر   می ابوبصیر. 3
دانشـوران   ۀبلکه آن آیاتى روشن است کـه در سـین  «کردند: 

و » کننـد  کـاران انکـار نمـى    جاى دارد، و آیات ما را جز سـتم 
ارك]شـان اشـاره کردنـد    سپس با دست خویش به سـینۀ [مب 

 ).213، ص 1ق، ج 1407(کلینی، 

 حدیث شریف ثقلین .دلیل ششم
اـم   بیت عصمت و طهارت اي که علم اهل از ادله را به تنزیل و تأویل تم

کند، حدیث شریفه و متواتر ثقلین است که قرآن کریم  آیات قرآن اثبات می
کـرده، و روشـن    ناپذیر از یکدیگر معرفـی  را جدایی و عترت پاك پیامبر

اـت قـرآن    است که اگر عترت پیامبر از معانی ظاهري یا باطنی برخی از آی
اند، و چنین چیزي به حکـم روشـن آن حـدیث     آگاه نباشند از آن جدا شده

 ).212-211، ص 13، ج 1387شریف، منتفی است (ر.ك: جوادي آملی، 

 گیري نتیجه
 شود: می ادهاستفذیل نکات  ،از مجموع آنچه در این مقاله آمد

 را» عمـران  آل« ۀمبارک ـ ةادلۀ کسانی کـه واو در آیـۀ هفـتم سـور    . 1
 دانند مخدوش است. متعیناً استینافیه می

کریمـه،  آیـۀ  از میان عاطفه بـودن و اسـتینافیه بـودن واو در ایـن     . 2
 .یستاحتمال عاطفه بودن اگر راجح نباشد، مرجوح نیز ن

در این آیه به صورت عاطفه معنا  ، واوبیت . در بسیاري از روایات اهل3
 ، واو استینافیه معنا شده است.شده، هرچند در روایتی از امیرمؤمنان

جمع میان این دو معنا هیچ محـذور عقلـی و نقلـی نـدارد و واو را     . 4
 توان به هر دو صورت معنا کرد. می

که واو به صورت عاطفه معنا شود، ایـن آیـه بـر آگـاهی      درصورتی. 5
 بیــت اهــلپیــامبر گرامــی و  ،ر علــم و در رأس آنهــاراســخان د

 کند. از تأویل قرآن دلالت می انگرامیش
که واو به صورت استینافیه معنـا شـود، ایـن آیـه تنهـا بـر        . درصورتی6

کنـد و آن را از دیگـران    آگاهی خداوند از تأویل قـرآن دلالـت مـی   
ل قـرآن  نماید؛ اما به قرینۀ آیات دیگري که آگاهی از تأوی سلب می

شود که علـم   کند، شبیه آیاتی می را براي راسخان در علم ثابت می
اـت دیگـري،    غیب را منحصراً براي خدا اثبات می کند، هرچند در آی

شود. بـه تعبیـر    علم غیب ـ فی الجمله ـ براي دیگران هم ثابت می  
دیگر، مفاد آیه در این صورت، اثبات علـم اسـتقلالی بـراي خـدا و     

اـهی        نفی آن از دیگ اـ آگ اـتی ب ران خواهـد بـود و ایـن مسـئله مناف
 راسخان در علم از تأویل قرآن، به اذن الهی ندارد.

 گرامی ایشـان  بیت اهلقرآنی و روایی بر آگاهی پیامبر اکرم و  ۀادل. 7
 کند. از تأویل قرآن دلالت میـ  لوات االله علیهم اجمعینـ ص
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،  حقـائق التأویـل فـی متشـابه التنزیـل     ق، 1406بن حسـین،   سید رضی، محمد
 بیروت، دارالاضواء.

 ، چ پنجم، بیروت، اعلمی.الأمالی، 1362صدوق، محمدبن علی، 

قـم،  ، بصائر الدرجات فی فضـائل آل محمـد  ق، 1404صفار، محمدبن حسن، 
 یت االله مرعشی نجفی.کتابخانه آ

 ، قم، دارالکتب الاسلامیه.قرآن در اسلام، 1373محمدحسین، سیدطباطبائی، 
 ، قم، دفتر انتشارات اسلامی.المیزان فی تفسیر القرآنق، 1417ـــــ ، 

، تحقیـق سیدهاشـم رسـولی    کتـاب التفسـیر  ، 1380عیاشی، محمدبن مسعود، 

 محلاتی، تهران، چاپخانۀ علمیه.

ــاتیح الغیــبق، 1420مــدبن عمــر، فخــررازي، مح ــروت، دار مف ، چ ســوم، بی
 التراث العربی. احیاء

 ، تهران، ناصر خسرو.الجامع لاحکام القرآن، 1364قرطبی، محمدبن احمد، 
، تحقیق سیدطیب موسوي جزایـري،  تفسیر قمی، 1367بن ابراهیم،  قمی، علی

 قم، دار الکتاب. چ چهارم،

اکبـر غفـاري و محمـد     ، تصحیح علیکافیال، ق1407بن یعقوب، کلینی، محمد
 آخوندي، چ چهارم، تهران، دار الکتب الاسلامیه.

 یمقرآن کـر  یطول یلقواعد و ضوابط تأو ی،مبان یبررس، 1391ین، حس ي،مظفر

رسالۀ دکتري، قـم، مؤسسـۀ آموزشـی و    ، ملاصدرا يها یلبر تأو یقبا تطب
 .پژوهشی امام خمینی

 النشر الاسلامی. مؤسسۀ، قم، مهید فی علوم القرآنالتق، 1415معرفت، محمدهادي، 

، قم، موسسـۀ  بحوث فی علم الاصولق، 1417شاهرودي، سیدمحمود،  هاشمی
 الفقه الاسلامی. المعارف دائرة


